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   در جشنواره چهل و سوم فیلم فجر در فیلم «بچه مردم» حضور کوتاهی داشتید.   �
هر چند که سال هاست ثابت کرده اید اساسا کوتاه و بلند بودن نقش برای شما چندان 
اهمیت ندارد و مهم تأثیرگذاری نقش است. نقش کوتاهی که در فیلم «بچه مردم» 
ایفا کردید، بســیار چشــمگیر بود و نظرات مثبت فراوانی داشــت و نامزد دریافت 

سیمرغ هم شدید. اصلا جشنواره امسال را پیگیری کردید؟
من بعد از آقای کاپشن پوش اول دیگر جشنواره نرفتم.

  اصلا خوشحال شدید که امسال در جشنواره نامزد دریافت سیمرغ بودید؟  �
وقتی فله ای نامزد می کنند، لذتش هم از بین می رود. فکر کنید هشــت نفر برای 
نقش مکمل مرد نامزد شــدند! معنی این کار چیست؟ قاعده این بخش نامزدشدن 
سه نفر است. می خواهند از هشت نفر، نهایتا به سه اسم برسند و در نهایت یک نفر 
برنده شــود. به نظرم وضعیت کمی شبیه همان دوران آقای کاپشن پوش اول است 
که نشــان بدهند ما چقدر نامزد داریم. خوب داشته باشید. وقتی چنین وضعیتی را 

می بینم، دیگر برایم جشنواره لذتی ندارد.
 پس به نوعی جشنواره فجر برای شما دیگر اهمیت سابق را ندارد.  �

فکر نمی کنم برای دیگران هم اهمیت داشــته باشد، چون به نظر من جشنواره 
فیلم فجر با رفتن آقای خاتمی، جانش را از دست داد. بسیاری آن دوران را به خاطر 
دارند. از ازدحام مردم شیشــه سینماها می شکست. مردم از صبح مقابل سالن های 
ســینما صف می بستند، گاهی از شب تا صبح، تا یک بلیت برای یک فیلم پیدا کنند. 
کارگردان های صاحب نامی وجود داشتند و مردم علاقه مند بودند ببینند با چه کاری 
در جشنواره فجر حضور دارند. یا بازیگران صاحب نام چه فیلمی در جشنواره دارند. 
همین طور فیلم نامه نویس، آهنگ ســاز، تدوینگر، صدابردار، صداگذار و... . همه این 
مــوارد آن زمان مهم بود. ولــی بعدتر اهمیت خودش را از دســت داد. نه تنها در 
ایــران، بلکه در جهان هم همین شــد. زمانی که آقای احمدی نژاد آمد، متأســفانه 
دیگــر فیلم های ایران به جشــنواره های جهانی راه پیدا نکردنــد و تعداد اندکی از 
ساخته های سینمای ایران به جشــنواره های جهانی راه پیدا کردند یا حتی قاچاقی 
به فستیوال ها فرستاده می شــدند. اما قبل از آن اگر یک جشنواره جهانی فیلمی از 
ایران نداشــت، قطعا چیزی کم داشت و جشــنواره های جهانی کوشش می کردند 
حتما فیلمی هم از ایران داشــته باشــند. اما هنر را هیچ کس نمی تواند خفه کند و 
هنر همیشــه زنده اســت، چرا که معتقدم هنر با آدم متولد می شود. در نهایت هنر 
راه خودش را پیــدا می کند. آن دوره کارگردان های صاحب نام کم کم از جشــنواره 
کنار گذاشــته شــدند، ولی در عوض یک گروهان کارگردان جوان به سینمای ایران 
معرفی شــدند که جای آنها را پر کنند. همین کارگردان های جوانی که الان اســم و 
رســم دارند، همان زمان رشد کردند و دیده شــدند. جلوی هنر را نمی توان گرفت. 
علتش هم این است که هنر با ما متولد می شود. پنج هنر هست که هنرهای اصلی 
یا مادر لقب گرفته اند و با هر بچه ای متولد می شوند. جلوی هر بچه ای کاغذ و مداد 
بگذارید، نقاشی می کشــد، بدون اینکه کسی به او یاد داده باشد. جلوی هر بچه ای 
خمیر یا ماده شــکل گیرنده بگذارید، برای شما مجسمه درست می کند. هر بچه ای 
بازی های نمایشــی انجام می دهد. هر بچه ای از موســیقی لــذت می برد و زمزمه 
می کند و هر بچه ای را هم که موســیقی ریتمیک برایش پخش کنید، می رقصد. این 
پنج هنر را نمی توان حذف کرد، چراکه با ما متولد می شــوند. پسر من وقتی کوچک 
بود، با «انجز انجز انجز وعده» که از تلویزیون پخش می شد، می رقصید. به هر حال 
ری اکشــن نشان می داد. بشــر چیزهای دیگری مثل کلمه، شعر، ادبیات، عکاسی و 
سینما هم اختراع کرد. الان هم دوران دیجیتال هنر هشتم است. هنر دیجیتال ایجاد 
شــده. حرف من این اســت که پنج هنری که نام بردم، با ما متولد می شوند اما با ما 
نمی میرند، چرا که پشــت ســر ما باز هم متولد می شوند. همه حکومت های جهان 

هرکدام خواستند هنر را سرکوب کنند، خودشان رفتند و در آخر هنر ماند.
 وقتی از اوضاع و احوال ســینمای ایــران صحبت می کنیم، بد نیســت به این   �

موضوع هم اشاره کنیم که در این سه، چهار ســال اخیر چقدر سینمای اجتماعی ما 
به حاشــیه کشیده شده است. در اکران های ما ســینمای کمدی غالب شد که اساسا 
هم کمدی های مبتذلی هســتند و از سینمای اجتماعی کمتر نشــانی در اکران باقی 
مانده اســت. از این نظر به این موضوع اشــاره می کنم که خود شما هم همواره در 
فیلم هایی حضور پیدا کردید که اساسا حرف یا موضوعی اجتماعی را مطرح می کرده 
اســت. اختصاصا به فیلمی مثل «آژانس شیشه ای» اشــاره می کنم. برای این فیلم 
ســیمرغ گرفتید یا فیلم هایی شبیه به این که تأثیرگذاری لازم را روی مخاطب دارد و 
تبدیل به یک جریان شــدند و هنوز هم درباره اش حرف می زنیم و فیلم هایی هستند 
که نمی توان آنها را از حافظه تصویری مخاطب پاک کرد یا منکرش شــد. از این نظر 

هم درباره شرایط حال حاضر سینمای ایران صحبت کنیم.
ایران صاحب یک سینمای اجتماعی بود که البته هنوزم هم هست که شکل ایران 
بود و اصلا برای ایران بود. هر جای جهان می رفت، بدون اینکه در تیتراژ آن را ببینیم، 
متوجه می شــدیم فیلم ایرانی اســت. طیف های مختلفی هم داشت. از فیلم های 
آقای کیارســتمی بود تا فیلم های اجتماعی ساخته آقای فرهادی یا مجید مجیدی و 
خیلی از کارگردان های دیگر. فیلم های آنها امضا داشتند. این سینما همچنان هست، 
ولی فعلا در محاق اســت. ولی بعــد باز خواهند آمد، چرا کــه هیچ کس نمی تواند 
جلوی هنر را بگیرد. نکته دیگر این است که در شرایط حاضر بخش خصوصی توان 
ســاختن فیلم را ندارد. ساخت یک فیلم ســاده در حال حاضر دست کم پنج میلیارد 
هزینــه دارد و این هزینه تا ۵۰ میلیارد هم می رود. طبعا به حضور ســرمایه گذار نیاز 
است.حالا سرمایه گذار اگر توان پرداخت چنین مبلغی را هم داشته باشد، قبل از آن 
باید فیلم نامه تصویب شــود. خیلی چیزها را نویسنده نباید بگوید، بازیگران و عوامل 
کار باید تأیید شــوند، چون شــورای پروانه ساخت برای همین وجود دارد. سانسوری 
پیش از ســاخت فیلم اعمال می شــود که به تهیه کننده و کارگــردان اعلام می کنند 

که مثلا فلانی نباشــد، بهتر است یا فلانی باشــد، بهتر است. چرا نصیحت می کنید؟ 
رک و راســت بگویید نباشــد. به هر حال شــوراهای مختلفی قبل ساخت و نمایش 
فیلم وجود دارند. با وجود این پروســه کدام ســرمایه گذار می تواند با چه اطمینانی 
به بازگشــت سرمایه اش فیلم بسازد؟ همان ســرمایه گذار با همان سرمایه می تواند 
هر جنســی را که در بازار وجود دارد، بخرد و شــش ماه یا دو ماه یا دو روز بعد، دو 
برابر آن را بفروشــد. وقتی چنین انتخابی در بازار هســت، کسی که پولش را صرف 
ســاخت فیلم می کند، به نظر من آدم مهمی است که نمی رود تجارت کثیفی را که 
برای ما تورم به وجود می آورد، دنبال کند. سال ها پیش مجله ای به نام تجارت فردا 
که هنوز هم فعال اســت، از من برای مصاحبه دعوت کرد. به آن دوســتان گفتم که 
من اصلا اقتصاد ســرم نمی شــود. خیلی اصرار کردند و بعد پیشنهاد من این بود که 
دســت کم فردی را بیاورید که من با او صحبت کنم که از اقتصاد سررشــته دارد. آن 
زمان، معاون اتاق بازرگانی برای این گفت وگو پیشــنهاد شــد. ایشان هم از چپ های 
ســابق بود. قبل از اینکه بحث شروع شود، این ســؤال را مطرح کردم که فارغ از هر 
چیــزی، من الان ۵۰ میلیون تومــان پول دارم. با این مبلغ چــه کار کنم که فردا ۴۵ 
میلیون تومان نشــود و همین طور روزهای بعد کمتر نشــود. پاسخ این بود که کاری 
ندارد، یا ســکه بخرید یا دلار یا ملک. گفتم شــما به من پیشــنهاد می دهید که من 
پیاده نظام تورم شوم؟ وقتی دلار بخرم، از الان به بعد باید مدام دعا کنم که دلار پایین 
نیاید یا هر چیز دیگری که پیشــنهاد خریدش مطرح می شود و همه چیز مثل همین 
روزها که همه طلا می خرند، دعا می کنند طلا قیمتش پایین نیاید. خود به خود بدون 
اینکه متوجه باشند، همه پیاده نظام تورم شده اند. از همان ۴۵ هزار تومانی که آقای 
احمدی نژاد می داد که آقای کروبی می خواســت ۵۰ تومان بدهد، از همان جا همین 
ماجرا شــروع شد که این ۴۵ تومان را بگیریم. این ۴۵ هزار تومان باعث می شد مردم 
گداپرور و نوکر تورم شــوند. دوباره برگردم به اینکه چرا تهیه کننده سینما باید پولش 
را در ســینما ســرمایه گذاری کند که هیچ معلوم نیست سال آینده آیا اکران می شود 
یا خیر؟ اصلا اکران شــود، اکران نوروزی هم به آن بدهند یا عید فطر، زمان هایی که 
اکران بهتری دارند. به هر حال ســرمایه ای که ســرمایه گذار یک فیلم می گذارد، باید 
یک ســال صبر کند تا ســال آینده فیلم اکران شود. ســال آینده سه برابر سرمایه اش 
باید فروش داشــته باشد، چون بخشــی از آن برای شهرداری، عوارض و مالیات های 
مختلف هزینه می شــود و بخشــی برای سینمادار و تهیه کننده اســت. اگر سه برابر 
ســرمایه که گذاشــته، در اکران فروش کند، ســال آینده به بودجه سال گذشته اش 
می رســد. مگر اینکه شــش برابر فــروش کند که به دو برابر ســرمایه گذشــته اش 
برســد. یا ۹ برابر فروش کند که به ســه برابر سرمایه ای که گذاشــته، برسد. باز هم 
می بینیم همان پول را دســتمال کاغذی بخرد و بفروشــد، چند برابر ســود می کند؛ 
یعنی ســرمایه گذاری روی ســاخت فیلم، هیچ گونه توجیه اقتصادی برای سینمای 
بخش خصوصی ندارد. تنها توجیه اقتصادی که وجود دارد، همین فیلم های کمدی 
اســت و اگر فیلم کمدی مقداری عمق داشته باشد که تماشاگر را به فکر وادار کند، 
تماشــاگر حتما آن را نمی بیند، چرا که تماشــاگر آن قدر خسته است که دوست دارد 
دو ســاعت از شرّ تمام فضاهای اجتماعی پیرامونش خلاص شود. در جهان هم این 
اتفاق افتاده. اگر می دانســتم چنین سؤالی می پرســی، حتما سرچ می کردم و با آمار 
می گفتــم که با وجود بحران های اقتصادی که در آمریکا و اروپا بوده، چگونه دولت 
به سینما کمک کرد که بخش خصوصی بتواند روی پای خودش بایستد. یک راهش 
کمک هایی است که جشــنواره ها به فیلم ســازان می کنند. مثلا یک فیلم ساز ایرانی 
فیلمی می ســازد و توجه ها را جلب می کند، به این فیلم ساز کمک می کنند که فیلم 
بعدی را بســازد. متأسفانه بعضی روزنامه ها و تفکراتی در ایران وجود دارند که فکر 
می کنند فیلمی که جشــنواره های خارجی تأیید می کنند، حتما ســیاه نمایی کرده یا 
به ضرر مملکت اســت. در صورتی که فیلم های آقای کیارستمی یک ذره سیاه نمایی 

نیست. اتفاقا تمام آن سفیدنمایی است و زیادی هم 
سفید نمایی است. این قدر عاشقانه، انسانی و عارفانه 
است که انسان را آرام می کند. حتی آقای کیارستمی 
می گفت: «خوشــحال میشــم یک نفر زمــان دیدن 
فیلم من خوابش ببره»، یعنی این قدر آرام شــود. این 
فیلم ها را کــه در جهان حلوا حلــوا می کردند، پس 
ســیاه نمایی نبود. پس یک چماقی درست کردند این 
دوستان برای اینکه ســینمای ایران را محدود کنند و 
با کشــورهای دیگر ارتباطی نداشته باشد و در داخل 
هم آن را کوبیدند و شــد چیزی که الان وجود دارد. 
حالا وزارت ارشــاد بــرای این چه برنامــه ای دارد؟ 
سازمان برنامه و بودجه برای این چه برنامه ای دارد؟ 
کمیســیون فرهنگی مجلس برای این چه برنامه ای 
دارد؟ مــن چنــد بار با برخــی آقایــان در دوره های 
گذشــته کمیســیون فرهنگی مجلس دیدار داشتم. 
آنها اصلا ســینما نمی رفتند. کنسرت هم نمی رفتند. 
معدود فیلم هایــی برای آنها نمایش می دهند و یک 
نفر هم قبل از نمایش فیلم به این دوســتان می گوید 
این فیلمی که می بینید، کدام پلان چه منظوری دارد.

 یعنی با ذهنیت می بینند.  �
بله بــا ذهنیت می بینند. تا زمانی که کمیســیون 
فرهنگــی مجلس با مــردم عجین نباشــد، متوجه 
نمی شــود چرا بودجه برای ســینما ضروری است. 
وزارت ارشــاد ما هم به جای اینکه در مجلس این را 

متوجه دوســتان کند که ســینما یعنی چه و چه کمکی به جامعــه می کند، تا آنها 
متوجه تأثیرگذاری سینما نباشند، این حرف ها فایده ای ندارد. همیشه در دوران های 
رکود اقتصادی در آمریکا یک ســری فیلم های ابر قهرمانی رشد می کنند. چرا؟ برای 
اینکه حال مردم را خوب کنند. این مفهوم را منتقل کنند که توی آمریکایی می توانی 
روی پای خودت بایستی و حتما پیروز می شوی و پیروز هم می شوند. حالا در دوران 
رکود اقتصادی در کشــور ما، سینما را کلا کنار می گذارند، به جای اینکه از این سلاح 
اســتفاده کنند. نه تنها فیلم های ابر قهرمانی در دوران رکود اقتصادی آمریکا ساخته 
می شود، که با هزار بدبختی و گرفتاری که دارد، بالاخره پیروز می شود. خودم گاهی 
که این فیلم ها را می بینم اشــک در چشــمانم جمع می شــود. ما چه می ســازیم؟ 
روشنفکر ما فیلم تلخ می سازد و در فیلم تلخی که روشنفکر ما می سازد، هیچ گونه 
امیدی وجود ندارد. در یکی از این فیلم ها که اسمش خاطرم نیست، پسری در دوره 
راهنمایی درس می خواند و از مدرســه اخراجش می کنند. حداقل بذار بره مدرسه! 
خودمان هم به این تفکر ســیاهی کمک می کنیم. من همیشــه می گویم تفکری که 
ســینمای ما را می کوبد، تفکری که معتقد اســت فیلم های ایرانی سیاه نما هستند 
و خارج نمایش داده می شــوند، باید از این فیلم هــا حمایت کند؛ چون این فیلم ها 
می گویند تو هیچ راه نجاتی نداری، همینی که هســت پس بساز. اینکه پیغام خوبی 
برای آن شــکل از تفکر اســت، ولی آنها همین را هم طاقــت نمی آورند. یعنی ما 
به لحاظ مدیریتی هم ســینمای ایران را نمی شناســیم. اندک آدم هایی در معاونت 
ســینمایی یا سازمان سینمایی آمدند که ســینما را می فهمیدند یا حداقل فرهنگ را 

می فهمیدند.
  در چه دوره ای این بیشتر بود؟  �

ایــن اواخــر دوره آقــای انتظامی خوب بــود. دوره ســیف االله داد. همین آقای 
فریدزاده که رئیس ســازمان سینمایی حال حاضر است، خوشحال بودیم از انتصاب 
ایشان چون خانواده بســیار فرهنگی و فرهیخته ای دارد، ولی سینما را نمی شناسد 
و از کســی هم برای شناخت ســینما کمک نمی گیرد. چند وقت یک بار از طرف این 
لشکرهای سایبری موجی راه می افتد که سلبریتی ها را بکوبند. این ماجرا هم از دوره 
آقای احمدی نژاد شروع شد. چرا از آن دوره شروع شد؟ چون اختلاس ها از آن دوره 
رونمایی شــد. برای اینکه اختلاس ها را بپوشــانند راه جاده خاکی را درست کردند. 
مثلا ســه هزار میلیارد یعنــی چقدر؟ این قدر که متوجه این رقــم نبودیم می گفتند 
این مبلغ مثلا چند کامیون هجده چرخ می شــود  اگر تمام آن ۱۰ هزار تومانی باشد. 
یــا اگر دور ایران را ۱۰ هــزار تومانی بچینید باز اضافه می آید. به این شــکل بود که 
تازه متوجه می شــدیم ســه هزار میلیارد یعنی چه. اما مــردم ۱۰۰ میلیون را خوب 
می فهمند. زمــان آقای احمدی نژاد می گفتند فلان فوتبالیســت ۱۰۰ میلیون گرفته 
و در فــلان لیگ بــازی می کند. مردم می گفتند ای مال مردم خــور. این را می گفتند 
چون ســه هزار میلیارد را متوجه نمی شــدند. ملت به فلان بازیگر یا فوتبالیســت 
فحــش می دادند، اما متوجــه نبودند مبلغی که فلان بازیگر گرفته برای کل ســال 
اوست. اول تقسیم بر ۱۲ کن و بعد مالیاتش را کم کن، بعد ببین چقدر می ماند. بعد 
موجی راه افتاده که شــما هنرمندان مالیات نمی دهید. بلــه ما دوره آقای خاتمی 
مالیات نمی دادیم، ولی بعدش از ما مالیات می گرفتند. در اکثر کشــورهای پیشرفته 
از هنرمندان مالیــات نمی گیرند؛ چون هنرمند تولید فرهنگ می کند. به همین دلیل 
باید هنرمند را آزادتر گذاشــت و کمک شان کرد که تولیدات فرهنگی بیشتری داشته 
باشــند. مثلا در آمریکا شــرکت های تجاری کــه باید مبلغی مالیــات بدهند، اعلام 
می کنند که بخشــی از مالیاتشــان را به تولیدات فرهنگی کمــک می کنند. دولت از 
آنهــا می پذیرد و مالیــات نمی گیرد؛ چون می داند اگر به تولیــد فرهنگ کمک کند، 
جامعه بافرهنگ تر و آرام تر می شــود. قتل، جنایت و دزدی کم می شــود. برعکس، 
ما در ایران به کمک لشــکرهای ســایبری این را به مردم القا می کنیم که یک کارگر 
مالیــات می دهد و مالیات را روی حقوقت اعمال می کنند، ولی فلان هنرمند مالیات 
نمی دهد و همین طور دشــمنی بین اقشــار مختلف مردم ایجــاد می کنند. در واقع 
مردم را به جان هم می اندازند و خودشــان اختلاس های بزرگ می کنند؛ چون دیگر 
این اختلاس ها دیده نمی شــود و ســرمان گرم چیزهای دیگر است. وقتی می گویند 
یک دکل نفتی گم شــده، مردم نمی دانند دکل نفتی چقدر هســت؟ مگر گوگل ارث 
وجود ندارد؟ با همین سیستم می توان متوجه شد اصلا دکل کجا رفت. خیلی ساده 
است. همین الان هم می شود آن دوره را سرچ کرد و همه چیز را دید. ولی مردم به 
خاطــر فقر موجود در جامعه ما متوجه رقم های بزرگ نمی شــوند. حق هم دارند، 
وقتی کسی برای نان شبش محتاج است، به او می گویند فلان فوتبالیست و هنرمند 
چه زحمتی می کشــد که این قدر پول می گیرد؟ جلوی دوربین می رود و یک لگد به 

توپ می زند و فلان قدر می گیرد و دیگران حس می کنند ما حق آنها را می خوریم.
به سؤال شــما برگردیم. تورم باعث می شــود نتوانیم فیلم بسازیم. تورم باعث 
می شــود بخش خصوصی از بین برود. جشــنواره ها از رونق بیفتند و همه چیز به 
بخش دولتی خلاصه می شود. برمی گردم به دوره آقای احمدی نژاد، ریل گذاری ای 
ایشــان انجام داد که معاونت ســینمایی را به سازمان ســینمایی تبدیل کرد. چرا؟ 
ظاهرش این بود که می گوییم ســازمان سینمایی تا بودجه بیشتری بگیریم. بودجه 
را از چه کســی می گیرند؟ دولت، نه تهیه کننده. پس بودجه دســت دولت است و 
سینما دولتی می شود. بعد هم آن جمله طلایی که می گویند ما پولش را می دهیم 
و می گوییم چی بساز. الانم هم همه چیز دست فارابی است. یکی از کارگردان هایی 
که دوست نزدیک من است، دو سال پیش یک سناریو به من داد. درباره زندگی پرویز 
ثابتی بود. من به دلیل تجربیات زندانی که آن زمان داشــتم این آقا را می شــناختم. 
ســناریویی نوشته بود که کاملا دور از واقعیت بود. اصلا نمی داند ساواک یعنی چه 
و ثابتی کیســت. به این دوســت گفتم اگر پولش را دوست داری بساز، ولی مزخرف 

است، چون حتی یک ذره اش هم واقعیت ندارد.

  به جایگاه هنرمندان اشــاره کردید، فکر می کنم در دو ســه سال گذشته فاصله   �
معناداری بین هنرمندان و مردم ایجاد شده است. خیلی از همکاران شما ممنوع الکار 
شدند و امکان حضور در تصویر و ســینما را ندارند و اصلا دوباره برگشتن به گذشته 
و چیزهایی که پیش از این تجربه کردیم الان کمی ناممکن به نظر می رســد. در مورد 
بسیاری از دوستان و همکاران شما این مورد وجود دارد. به نظر می رسد ترمیم کردن 
و آشــتی برقرارکردن در این شــرایط کار راحتی نیست. نگاه شــما به این موضوع 

چیست؟
هنرمند اصلا کارش آشــتی دادن است. هنرمند جهان را به آشتی و صلح دعوت 
می کند. هنرمند مردم را به جنگ دعوت نمی کند. در ســال ۱۴۰۱ خیلی از هنرمندان 
از آن اعتراضات حمایت کردند، ولی اســمش را اغتشاشــات گذاشــتند، در صورتی 
کــه واقعا اعتراض بــود و تا وقتی مفهوم آن اتفاقات چیزی غیر از اعتراض باشــد، 
نمی توانیم با مردم آشــتی کنیم. در هنر هم می بینیم. در تئاتر همان زمان می گفتیم 
اجازه بدهید روی صحنه کلاه گیس گذاشــته شود و اجازه نمی دادند. الان خودشان 
اصرار می کنند کلاه گیس بگذارید. در بعضی از این ســریال ها و تئاترها در گذشــته 
اگر دســت یا بــدن زن و مرد به هم می خورد، آن صحنــه را در می آوردند. الان این 
مورد دیگر نیست و هیچ کس تحریک نمی شود، چون طبیعی است. سال ها پیش با 
تلویزیون کار می کردم که الان دیگر با این رســانه همکاری ندارم؛ چرا که به اعتقاد 
من در تلویزیون یک زندگی تقلبی از مردم ایران نشــان داده می شود و اگر الان یک 
سریال را در تلویزیون نشان بدهید و همان سریال را روی مانیتور به مردم در خیابان 
نشــان بدهید هیچ اثری از مردم واقعی در آن ســریال ها نمی بینید. اصلا پلتفرم ها 
کم کم به ســمت ساخت سریال هایی می روند که شــکل مردم است. آیا مثلا وقتی 
پلتفرم ها این ســریال ها را می سازند باعث می شود به حاکمیت لطمه بخورد؟ خیر. 
اتفاقا مستحکم تر می شود؛ چون مردم خیالشان راحت تر می شود. مردم تمام جهان 
رفاه می خواهند، هیچ چیز دیگری نمی خواهند. حقوقش را به موقع بگیرد، خانه و 
ماشین داشــته باشد، پول سفر داشته باشد، به هیچ چیز دیگر کار ندارد. تمام مردم 
جهان همین هســتند. اگر رفاه داشته باشند، به سیاســت چه کار دارند؟ ۸۰ درصد 
مردم آمریکا پاســپورت ندارند، حتی اصلا نمی دانند غیر از آمریکا جای دیگری هم 
هســت. اگر به مــردم رفاه بدهند زندگی می کنند. به ما هــم رفاه بدهند چه کار به 
سیاســت داریم. اگر هنرمند و فوتبالیستی در ۱۴۰۱ از حرکت مردمی حمایت کردند 

چرا می بریم زیر اخیه؟ آشتی کنید با هم.
 در سه سال گذشته کمتر کار کردید. این کم کاری دلیل خاصی داشت؟  �

بله. کدام فیلم را باید بازی کنم؟ شما لیست بدهید من بازی کنم. مثلا فیلم های 
کمدی که الان هست، جای من اینجا نیست. نه اینکه شأن من نیست، چون معتقدم 
این فیلم ها هم باید باشــند. سینما باید رنگین کمانی برای تمام اقشار و مردم باشد. 
باید همه شــکل فیلمی تولید شــود و یکی از این ژانرها هم کمدی است. زمانی که 
همه شــکل فیلمی برای مردم در دسترس باشد، آن زمان مردم هستند که تصمیم 
می گیرنــد کدام یکــی را ببینند، خود به خود برخی از آنها فــروش نمی رود، بعد از 
آن تهیه کننده اش طور دیگری فیلم می ســازد. قبل از انقلاب بازار آزاد سینما وجود 
داشت. فیلمفارســی بود. فیلم های روشنفکران ایرانی موج نو بود. فیلم آمریکایی 
هم زمان با آمریکا در ایران اکران می شــد. فیلم اروپایی هم زمان با اروپا اینجا اکران 
می شــد. فیلم هندی هم زمان با هندوستان در ایران نمایش داده می شد. زمانی که 
من جوان بودم، فیلم های عربی هم نشــان می دادند. همه اینها بود. آیا مردم فاسد 
می شــدند؟ کدام یکــی از فیلم ها ضرر می کردند؟ همه ســود می بردند، چون بازار 
آزاد وجود داشــت، نه دولتی. بازار دولتی وقتی به وجود می آید که عده ای تنگنایی 
درســت می کنند که همه چیز باید از فیلتری رد شود و همان جاست که اختلاس ها 
و دزدی ها شــکل می گیرد. چون قبلش طرف می داند که تا دو روز دیگر قرار هست 

چه چیزی گران شود. ما نمی دانیم ولی افرادی می دانند و قبلش آن را می خرند.
 الان شبکه نمایش خانگی اتفاق بهتری است؟  �

شبکه نمایش خانگی بله. سالیان سال بود می خواستند شبکه خانگی تلویزیونی 
راه اندازی کنند. مانع ایجاد می شــد. الان درســت شــد و چه اتفاقــی افتاد؟ مردم 
خوشــحال تر و آرام تر شــدند. مردم وقتی شــب به خانه می رســند و سریال تماشا 
می کنند و ســرگرم می شــوند قطعا حال بهتری دارند. من هم اصلا شــغلم ایجاد 
همین سرگرمی است. من خیلی سعی می کنم در رانندگی خلاف نکنم. ولی یک بار 
وارد طرح شــدم. پلیس خواست ماشین را کنار بزنم. هم زمان با من، ماشین دیگری 
هم ایســتاد. پلیس من را دید و ســلام کرد و گفت: «به خاطر اینکه شــب ها وقتی 
می رم خونه، زنم باهام دعوا نمی کنه و ســریال تماشا می کنه برو»، شخص دیگری 
که هم زمان با من پلیس نگهش داشت، اعتراض کرد که چرا من را جریمه نکردند. 
پلیس گفت: «اون یه چیزی به ما می رســونه تو چی رســوندی؟» به هر حال ایجاد 

تفریح کار خیلی مهمی است. باید برای مردم تفریح درست کرد.
 فکر می کنم در این مدت ســرگرم نوشــتن بودید. خاطرم هست در گفت وگویی   �

به خاطره نوشــتن کتابی درباره ناصر ملک مطیعی و فردین اشاره کردید که اصلا آن 
کتاب چطور به وجود آمد. تا بعدتر که بحث آموزش بازیگری خیلی جدی برای شما 
به شــکل نوشتن مقاله و کتاب ادامه پیدا کرد. نوشــتن در زندگی شما پررنگ است. 

بیشتر وقت شما این روزها صرف نگارش کتاب می شود؟
هر نویســنده ای دوســت دارد وقتی چیزی می نویســد، بازخوردی داشته باشد. 
یکی بگوید چقــدر بد بود، خوب بود یا حتی فحش بدهد، اگر تعریف هم بکنند که 
چه بهتر. ولی باور می کنید این همه کتاب راجع به بازیگری نوشــتم. هیچ نشــریه و 
منتقدی در موردش حرف نزد. یکی از کتاب هایم به اســم «بازیگری در قاب» شامل 
۱۰ مصاحبه است. پنج فیلم بردار و پنج تدوینگر. وقتی که منتشر شد یکی از دوستان 
ایرانی من که در سوئد زندگی می کند کتاب را به دانشکده هنرهای دراماتیک... ارائه 

داده بود و آنها بلافاصله من را برای برگزاری ورک شــاپ دعوت کردند. در ایران چه 
کســی چنین کاری کرد؟ انگار نه انگار چنین کتابی چاپ شــده است. می فهمم که 
کتاب ها را می خوانند، فروش هم رفته. ولی همین شــکلی می فهمم. یکی نیســت 
چیزی بنویســد که بد بود یا خوب بود و باعث می شود انگیزه من از دست برود. یک 
بار آقای ســعید قطبی زاده مقاله ای نوشــت که واقعا از او ممنونم. آن هم زمانی 
بــود که مجله فیلم ۱۰ تــا بازیگر زن و ۱۰ بازیگر مرد تاریخ ســینمای ایران انتخاب 
کــرده بود و یکــی از آنها هم من بودم. بــه منتقدان گفته بودند کــه راجع به این 
بازیگران بنویســند و هیچ کس راجع به من نمی نوشــت، می دانید چرا؟ برای اینکه 
فکر می کردند اگر بنویسند، جواب خواهم داد و فقط سعید قطبی زاده نوشت و من 
یکی از بهترین مقالاتی که نوشــتم در جواب همان مطلبی بود که آقای قطبی زاده 
نوشته بود. دیالوگ برقرار شد. اگر نمی نوشت من هم مقاله را نمی نوشتم. متأسفانه 
کشور ما کشور مونولوگ است. وقتی پا به دبستان می گذاری باید گوش کنی و اصلا 
حق نداریم ســؤال بپرسیم. قبل از دبســتان، در خانواده هم به همین شکل است. 
من می نویســم انگار نه انگار می تواند دیالوگ برقرار شود. در معاشرت ها خیلی از 
کتاب ها صحبت می شــود، ولی نوشتاری نیست. همین مجله فیلم که دوستان من 
هستند و نصف این مقالاتی را که الان کتاب شده، قبلا در مجله فیلم نوشتم و چاپ 
شــده اســت. مجله فیلم چرا این کتاب ها را نقد نمی کند؟ مقصودم این اســت که 
خیلی شوق و شور نوشتن دارم، اما یواش یواش سرد شدم. یک عالمه نوشته ناتمام 
دارم، امــا انگیزه ای ندارم تمامشــان کنم. چند وقت پیش در همــان رونمایی اول 
مقاله ای درباره داود امیری، فیلم برداری که ســرطان گرفت و در اوج شکوفایی اش 
فوت کرد، نوشــتم که بخشــی از آن را عباس یاری خواند و من گریه کردم. متوجه 
شــدم چه مقاله جالبی نوشته بودم. خودم از نوشته خودم تعجب کردم. این خوب 

نیست.
 دیــروز قبل از انجام این مصاحبه کارهای شــما را مرور می کردم، شــما با چند   �

کارگردان مشخص سال ها تجربه کار داشتید. ابراهیم حاتمی کیا، کیومرث پوراحمد، 
کمال تبریزی، بهمن فرمان آرا. نحوه انتخاب شما برای تجربه های متعدد این چنینی 

چیست؟ این از اعتماد می آید یا تجربه های خوبی که پیش از این داشتید؟
تمام اینها شــروعش را من انتخاب نکردم، انتخاب شــدم. مثلا در فیلم «آژانس 
شیشه ای» آتیلا پســیانی بازیگردانی و انتخاب بازیگر را انجام می داد. ساخت فیلم 
عقب افتاد و زمانی شد که قرار بود آتیلا برای اجرای نمایشی به هلند برود. ابراهیم 
حاتمی کیا از آتیلا پســیانی خواست شــخص دیگری را جای خودش بگذارد. آتیلا 
اســم من را آورده بود. ابراهیم حاتمی کیا هم گفته بود کیانیان که فیلســوف است. 
مقاله هایی می نویسد که حتما وقتی سر کار حاضر شود می خواهد حرف های گنده 
گنده بزند. بالاخره حاتمی کیا راضی شد که من سر کار حاضر شوم. با هم کار کردیم 
و خیلی اتفاق خوبی افتاد. در «آژانس شیشــه ای» تمام بازی ها خوب اســت. قصد 
تعریف کردن ندارم. می خواهم بگویم اتفاق خوب چطور شکل می گیرد. ما دو گروه 
داشــتیم؛ بازیگران اصلــی و بازیگران فرعی. من با هــر دو تمرین می کردم و چون 
پروسه تولیدش کمی بیشــتر طول کشید به نفع من شد که همه بازیگران در نقش 
خودشــان به اصطلاح جا بیفتند و هم تمام دیالوگ هایی که در فیلم نامه بود تغییر 

کرد و شد چیزهایی که در فیلم هست.
 همسر شما در این فیلم بازی کردند.  �

همســرم کوتــاه بازی کــرد. دختر برادر همســر من هــم بود و نقــش یکی از 
بلیت فروش هــا را بازی می کرد. با ابراهیم حاتمی کیا در فیلم «روبان قرمز» هم کار 
کردیم و من انتخاب بازیگران را انجام دادم. کاری که آسان ولی در عین حال بسیار 
ســخت بود. چون اول قرار نبود آقای پرســتویی بازی کند، قرار بود آقای جمشــید 
هاشــم پور آن نقش را بازی کند. آقای هاشم پور با آن سیستم بازی آشنایی نداشت. 
در واقع با تمرین قبل از بازی راحت نبود. آن زمان پرویز پرســتویی ســر فیلمی بود 
که آقای پوراحمد می خواســت درباره شاه بســازد که هیچ وقت ساخته نشد. بعد 
بــرای بازیگر زن چند نفر قرار بود بازی کنند که نشــد و بالاخــره قرعه به نام خانم 
آزیتــا حاجیان افتاد و بازی کرد. تا اواســط کار من بازیگردانــی هم انجام می دادم. 
امــا از جایی به بعد اختلافی بین مــن و آقای حاتمی کیا پیش آمد و من از جایی به 
بعد تصمیم گرفتم دیگر بازیگردانی نکنم. روزش را هم به خاطر دارم. ۱۵ آذر بود. 
بــا آقای حاتمی کیا کار نکردم تا فیلم «گزارش یک جشــن» که این فیلم هم توقیف 
شــد. در دوران آقای شــمقدری فیلم را از تهیه کننده خریدند و انداختند در انبار و 

هیچ وقت نشان ندادند و نمایش داده نخواهد شد.
 «گزارش یک جشن» را دوست داشتید؟  �

بله فیلم خوبی بود. به نظر من حاتمی کیا کارگردان بسیار خوبی است. هرکسی 
حــق دارد هــر جوری فکر کنــد و این برای خودش محترم اســت. ولی هرکســی 
نمی تواند کارگردان خوبی باشــد و حاتمی کیا کارگردان خوبی است و واقعا کارش 
را بلد است. «گزارش یک جشن» هم خوب بود. با آقای کمال تبریزی برای اولین بار 
نمی دانــم ســریال کار کردم یا فیلم امــا در فیلم «یک تکه نــان» وقتی با هم جور 
شــدیم، اتفاقــی بین ما افتاد که خیلــی جالب بود. در فیلم «همیشــه پای یک زن 
در میان اســت» به من گفت: «رضا فیلم نامه ای هســت، شــخصیتی داره که مدیر 
یک مؤسســه ای هســت و نمی دونیم اینو چه کار کنیم. همین جوری خیلی لوسه، 
می تونی راجع بهــش فکر کنی؟». از کمال چند روز فرصت خواســتم و ایده هایی 
دادم. او هم ایده هایی داد و شــد چیزی که در «همیشه پای یک زن در میان است» 
می بینید. در نظرخواهی منتقدان آن زمان این شــخصیت مزورترین شخصیت تاریخ 
ســینمای ایران نام گرفــت. فیلم های بعدی بــا کمال تبریزی هم همین بود. ســر 
فیلم «یک تکه نان» حبیب رضایی بازیگردانی می کرد و درباره شــخصیت هایی در 
فیلم نامه صحبت شد که قصد داشتند هر سه را یک نفر بازی کند. من هم برای سه 

شــخصیت، نقشه کشیدم ســه تا از عرفایی که در همین زمان حاضر بودند انتخاب 
کردم و پیشنهاد دادم و این نقش ها را کپی کردند. بعد هم این ماجرا با آقای تبریزی 
ادامه پیدا کرد. با آقای فرمان آرا برای اولین بار فراخوانده شــدم برای «خانه ای روی 
آب». زمانی که قصد داشــت «بوی کافور، عطر یاس» را بســازد، از بازیگران زیادی 
برای ایفــای نقش اصلی دعوت کرد و جالب بود وقتــی فیلم نامه را برایم تعریف 
کرد، پیشنهاد دادم که خودش آن را بازی کند. چون این نقش خیلی شخصی است 
و فهمیدم خیلی ها این پیشــنهاد را به آقای فرمان آرا داده بودند و چقدر هم خوب 
بــازی کردند. تا زمان «یک بوس کوچولو» که آقای فرمان آرا من را صدا کرد و گفت 
ســناریویی دارد و هم بازی من جمشید مشایخی است. آقای مشایخی از جوانی پیر 
بازی می کرده و در ضمن آقای مشــایخی را به اصطلاح دوربین دوست دارد. چنین 
موجودی که همه می دانند پیر اســت و همه هم دوســتش دارند، چطوری کنار او 
بازی کنم که سنم از او بیشتر باشد؟ اما درونم فروریخته تر از او باشد؟ آقای فرمان آرا 
همه چیز را به خودم ســپرد و من هم عاشق چالش های این مدلی هستم. شیرجه 
بزنم در اســتخرهای ناشــناخته یا نهرهایی که نمی دانم چیست. سخت ترین بازی 
عمرم را در «یک بوس کوچولو» تجربه کردم. تا زمانی که مونتاژ این فیلم تمام نشد 
و آقــای فرمان آرا به من زنگ نزد که نقــش درآمده من دل و روده ام در حلقم بود. 
خاطرم هســت ایذه بودم و آقای فرمان آرا زنگ زد که نقش درآمده و من از شــوق 
جیغ کشــیدم و خوشــبختانه وقتی فیلم را دیدم متوجه شدم اتفاقی که باید افتاده 
است. جمله ای آقای فرمان آرا دارد که به من می گوید: «خب چیکار کنم هر نقشی 
که بدم بــازی می کنی، مجبورم مگه یکی دیگه رو بیــارم؟». دو کارگردان را خیلی 
حسرت می خورم همکاری نکردم. داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی. یک بار خیلی 
نزدیک بــود که با داریوش مهرجویی کار کنم ولی نشــد. فکــر می کنم این دو نفر 

جایگاه رفیعی در سینمای ایران دارند.
 شما سال های زیادی در سینمای ایران بازیگردانی کردید. فکر می کنم این سؤال   �

را می توان راحت تر از شــما پرسید که آیا در نسل جوان بازیگری استعداد می بینید؟ 
فکر می کنید آینده سینمای ایران با حضور بازیگرانی که پا به عرصه سینما می گذارند، 

می تواند مسیر بهتری را طی کند؟
 من همیشه امیدوارم. چون معتقدم که حتما بازیگران خوبی همین الان هستند و 
خواهند آمد. اما یک نکته وجود دارد. قبل از دوران آقای خاتمی مقاله ای برای مجله 
فیلم نوشتم که سرمقاله شد. بحثم این بود که بازیگر در گروه به وجود می آید. بازیگر 
زاییده نمی شــود. آنهایی که چهره و قامت زیبا دارند به سینما می آیند، برخی از آنها 
ماندگار می شــوند و برخی می روند. ولی قاعدتا آنهایی می مانند که همیشه بوده اند. 
اما کســی که قرار است بازیگر شود و نقش هایی را به عمق ببرد و متفاوت بازی کند، 
در گــروه به وجود می آید. در زمان قبــل از آقای خاتمی هرچه گروه تئاتری بود همه 
از هم پاشــیده بود. در دوران آقای خاتمی دوباره گروه های تئاتری شکل گرفتند. نگاه 
کنیــد چقدر بازیگر خوب از این گروه ها بیرون آمدند. بــاز دو مرتبه این گروه ها از هم 
پاشــیدند و به شــکل زیرزمینی درآمدند. ولی همچنان گروه های تئاتری ادامه دارد. 
عمده بازیگران ما از این گروه ها بیرون می آیند و چرا خوب نباشــند؟ این امیدوارکننده 
است. همان طورکه کارگردان های جوان به سینما اضافه می شوند یا طراحان صحنه. 
طراحان صحنه دوران من کمتر کار می کنند، اما بچه های جوان تر که دســتیاران آنها 

بودند، الان سینما و سریال ها را فتح کرده اند و خیلی هم خوب هستند.
 اتفاق جالبی که در تمام این ســال ها جدی پیگیرش هستید، پرداختن به مسائل   �

محیط زیستی است. دغدغه پررنگ شما که همچنان ادامه دارد، جریان های مردمی 
هستند که ایجاد کردید و اتفاقا مردم را سر ذوق آوردید که به این قبیل مسائل توجه 

کنند، چطور اتفاق افتاد؟ چرا این مسئله برای شما مهم است؟
چرا مهم اســت را نمی دانم. ولی محیط زیســت مثل استنشــاق هواست. مثل 

خوردن آب اســت. آب نخورید، هــوا تنفس نکنید، 
می میرید. برای اینکه هوا تنفس کنید، محیط زیست 
ســالم لازم داریــد. بایــد از آب حافظــت کنید. آب 
همیشــه در فرهنگ مــا مقدس بوده اســت. باید از 
آن حفاظت کنیم. این موارد من را به ســمت مسائل 
محیط زیســتی کشانده است. وقتی اسم انقراض یک 
حیوان به میان می آید، ظاهرش این اســت که فقط 
یک حیوان منقرض می شود، اما با منقرض شدن این 
حیوان، یک چرخــه در طبیعت از کار می افتد. وقتی 
ایــن چرخــه از کار بیفتد، بخشــی از زندگی ما نابود 
می شود. مثلا پلنگ آسیایی یا یوزپلنگ، وقتی یوزپلنگ 
نباشــد، جوندگان بیابان ها زیاد می شــوند که ریشه 
محصولات کشــاورزی را می خورند. ایــن جوندگان 
وقتی زیاد شــوند، کشــاورزی ما دستخوش تغییرات 
می شــود. همه چیز در طبیعت با نظم خاصی چیده 
شده اســت. آب در کشور ما علاوه بر مقدس بودنش 
همیشه حیاتی بوده اســت، چراکه همیشه کم بوده 
و آب را همیشــه در قنات هــا و آب انبارهــا مخفی 
می کردند تا در معرض خورشــید قرار نگیرد و بخار 
نشود. من سال ها پیش در ارومیه پدیده جالبی دیدم. 
زمانی که روی دریاچــه ارومیه کار می کردم، متوجه 
این موضوع شدم. طبیعتا رودخانه ها بین دو تا کوه و 
ته دره هستند. با یک سیستمی آب کم کم و حوضچه 
به حوضچه از کف دره به سمت بالا هدایت می شد 

کــه به نظرم پدیده حیرت انگیزی بود. نمی توانم سیســتمش را کامل توضیح بدهم، 
چون درموردش تحقیق نکردم. متأســفانه بعد از انقلاب سیستم آبی کشور ما دچار 
مشــکل شد. آب ها در معرض خورشــید قرار گرفتند و با سدسازی های بی رویه، آب 
جمع شــده در آنها مثل یک دریاچه بزرگ عمل می کند و بخار می شــود و به سمت 
بالا حرکت می کند. این ابر معلوم نیست کجا می رود، معلوم نیست در همان شهر یا 
مملکت می بارد؟ یا کشــوری دیگر. در بسیاری از کشورها وقتی سد می سازند، وقتی 
آفتاب زیاد اســت روی آب ها توپ های پلاســتیکی می گذارند که باعث می شود آب 
تبخیر نشــود. به همین دلیل و به علت رعایت نکردن یک ســری اصول، دریاچه های 
ما خشک شد و ذخایر ســدی ما به درجه نگران کننده ای رسیده است. بعد به سراغ 
ذخایر زیرزمینی رفتیم. نقشــه چاه های عمیق ایران را ببینید. در تمام این ســرزمین 
یک جا را پیدا نمی کنید که چاه عمیق حفر نشــده باشــد، به جــز کویرها. برای چه 
اجازه حفر چاه های عمیق داده شد؟ آب این چاه ها هم در حال اتمام است. بعد به 
ســراغ آب های ژرف رفتیم که قرن ها طول کشــیده آب ها در آن جمع شود، آبی که 
برای نســل های بعد ذخیره شده اســت، با خالی کردن آب های ژرف، فروکش زمین 
بیشــتر می شود. چند سالی است که زاینده رود خشک شده، گاوخونی که خشک شد، 
همین طور پیش برود، اصفهان غیرقابل ســکونت می شود. شهر زیبایی که هیچ کس 
در آن نیست و مثل فیلم های وسترن گوله خار در آن رد می شود. اصلا نقشه شهری 
اصفهــان بر مبنای مادی هاســت. مادی ها یعنــی رودخانه هــای کوچولویی که ما 
خودمان دست ســاز از رودخانه زاینده رود آب را به محلات کشــیدیم. نقشــه جامع 
شهری اصفهان براساس مادی ها شــکل گرفته است. شیخ بهایی هم مبدع این کار 
بوده. در خراســان فروکش های زمین وحشتناک است، خوزستان و ارومیه، پرآب ترین 
اســتان های کشور ما بودند و الان بی آب ترین اســتان های کشور ما هستند. فقط هم 
به خاطر سد هایی که ایجاد شــد. زمانی که درباره دریاچه ارومیه کار می کردم ۹۲ تا 
ســد بود که این تعداد سد باید حقابه به دریاچه ارومیه بدهند. حقابه را نمی دادند، 
چه کار می شــود کرد؟ دریاچه ارومیه خشــک شود، کشــاورزی نابود می شود و باد 
نمک ها را تا تهران می آورد. این موارد دغدغه من است. برای دریاچه ارومیه کمپین 
درســت کردم به اسم «من دریاچه ارومیه هستم». از مردم خواهش کردم به کمپین 
یک میلیون امضا برای ســازمان ملل بپیوندند. مثلا ســالی بود که پنج سرباز ایرانی 
را تروریســت ها در پاکســتان گروگان گرفته بودند. من و آقــای حبیب احمد زاده یک 
میلیــون و ۷۰۰ هزار تــا امضا جمع کردیم و به ســازمان ملل دادیم. ســه روز بعد 
آزادشــان کردند. فقط یکی از آنها کشــته شده بود. این یعنی سازمان ملل به اموری 
رســیدگی می کند. بــرای دریاچه ارومیه هــم امضا جمع می کردم. نمی توانســتیم 
جلوی در خانه هــای مردم برویم و امضا جمع کنیم. با خــودم فکر کردم می توانم 
این موضــوع را در برنامه «خندوانه» مطرح کنم و از مردم خواســتم امضا کنند. از 
عادل فردوســی پور کمک خواســتم در برنامه «نود» این موضوع را مطرح کنم. بعد 
عده ای شروع کردند به اینکه اگر پیامکی مبنی بر دعوت مردم به امضاکردن فرستاده 
می شود، من میلیاردی از آن درآمد دارم! این موضوع را با آقای آذری جهرمی مطرح 
کــردم و خواهش کــردم پیامک رایگان به من بدهند. این موضــوع امکان پذیر نبود، 
چراکــه فقط نیروی انتظامــی پیامک مجانی دارد. آن قدر صحبت کردم که ایشــان 
راضی شــد پیامک رایگان به من بدهد. بعد پیامــک رایگان را در این برنامه ها اعلام 
کردم و بعد ســیل پیامک ها شروع شــد که به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا امضا رسید. 
در عرض ســه ماه من و آقای حبیب احمد زاده و چند تا از بچه های ارومیه امضا ها 
را به نمایندگی ســازمان ملل تقدیم کردیم و بعد از مدت کوتاهی ژاپن ســه میلیون 
دلار بــرای احیای دریاچه ارومیه بــه ما کمک کرد. ایراد من این بود که روی این پول 
نظارت نکردم. اگر با نظارت ما این کار انجام می شــد، می توانســتیم متوجه شــویم 
ســه میلیون دلار کجا رفت؟ آن زمان خود آقای کلانتری اعلام کرد این ســه میلیون 
دلار به ما داده شده اســت. آقای کلانتری آن سه میلیون دلار کجاست؟ برمی گردم 
به نکته دیگری از آقای احمدی نژاد که از آن زمان ســلبریتی زدایی شروع شد و واژه 
سلبریتی تبدیل به فحش شد. او متوجه نمی شد یا می شد، مخصوصا سرمایه ملی را 
نابود می کرد. چون یک ســلبریتی سرمایه ملی است؛ یعنی اگر به جای رضا کیانیان، 
آقای دیگری این کمپین را راه می انداخت، نمی توانســت این قدر امضا جمع کند. من 
می توانم این امضاها را جمع کنم. پس من ســرمایه ملی هســتم. منم که کشورم را 
دوست دارم. برادری خودم را هم ثابت کرده ام؛ چرا سلبریتی می شود فحش؟ همین 
آقایان فوتبالیســت چقدر کمک های ملی کردند. مهم ترین آن آقای دایی است. این 
سرمایه ســوزی چه معنوی چه غیرمعنوی همین طور ادامه داشــت و به نظر من از 
دوره آقای احمدی نژاد شروع شد. در خانه سینما را بست، در انجمن روزنامه نگاران 
را بســت. هرجا انجمن صنفی بود بسته شــد. دشمن رسمی هر نوع فرهنگی بود و 
این حاصلش اســت. حالا فکر کنید اگر همان فعالیت ها ادامه داشت، الان چقدر ما 
پیشــرفت کرده بودیم، چقدر جلو بودیم و چقدر می توانستیم کمک های بین المللی 
را جذب کنیم. محیط زیســت مهم ترین آنهاســت. خودم، همســرم، پسرم و اقوامم 
همه ما احتیاج داریم، پس برای خودم این کار را انجام می دهم اما به واسطه شغلم 

می توانم وسیع تر کمک کنم.
  شــرایط زندگی مان سخت است و هر روز سخت تر می شود. تورم رشد نمی کند 
بلکه جهشــی است و بیچاره و ساقطمان کرده. ارزش پول ملی  به پایین ترین سطح 
تصور رســیده و متأسفانه با ادامه این شــرایط پایین تر هم خواهد رفت. چند سالی 
اســت خرید خانه به رؤیا تبدیل شده است. احتیاجات روزمره، هر روز از دسترسمان 
دورتر می شــوند. هر روز شیب ســقوط به زیر خط فقر تند تر می شود. طبقه متوسط 
در معرض نابودی است. «چه باید کرد»؟ ناامید شویم؟ خب بعدش چه می شود؟ 
حتما ناامیدتر می شــویم و این شــیب ناامیدی ادامه خواهد داشــت تا خودمان را 
بکشــیم! یا تا جایی که آن قدر بی رحم شــویم و دیگران را بکشــیم؟ متأسفانه آمار 
دزدی و جرم و جنایت همراه با تورم، هر روز بالاتر می رود و رشــد می کند. این آمار 
نشــان می دهد که اکثر مردم همان راه دزدی و دســت کردن در جیب دیگران حتی 

همراه با بی رحمی و قتل را برگزیده اند.
هــر زمان به این ماجرا فکر می کنم یاد انیمیشــن «کارخانــه هیولاها» می افتم. 
هیولاهایــی که از «ترس» کودکان نیرو می گرفتند و قوی تر می شــدند. تورم ما را به 
همان کودکان ترســو تبدیل کرده است. آیا در این شرایط می توانیم «امید»مان را از 

دست ندهیم و هیولای گرانی را ضعیف تر کنیم؟ چه کنیم؟
۱- با شرایط همراه شویم و ما هم در حد توانمان شروع به چاپیدن و دست کردن 

در جیب مردم کنیم؟
۲- ناامید شویم و غصه بخوریم و نهایتا یا خودکشی کنیم یا به ناکجا فرار کنیم؟

۳- شرافت خودمان را حفظ کنیم و با دزدان همدست نشویم و فقیرتر شویم.
فکــر می کنم راه چهارمی هم هســت. «امید»مان را از دســت ندهیم و دزدی 
نکنیم، «فقیر» می شــویم ولی «حقیر» نشــویم! حقارت، یعنی قبول تبدیل شدن به 
پیاده نظــام دزدان بزرگی که امروز بر همه ثروت ها پنجه انداخته اند. یا اینکه «امید» 

داشته باشیم و کوشش کنیم روزی روزگاری شرایط مملکت درست شود.
فکر می کنم برای حقیرنشــدن چاره ای جز «امید» نداریم. برای بیرون رفتن از 
این ســیاهچاله چاره ای نداریم جز اینکه «کورســوی نور» را گُم نکنیم. یاد فیلم 
«بتمن برمی خیزد» افتادم. همان فیلمی که آزادی خواهان در سیاه چالی مخوف 
گرفتــار بودند و کســی نمی توانســت از آن نجات یابد. همان کــه بالاخره بتمن 
با تمرین های طاقت فرســا بیــرون آمد و طناب رهایی را بــرای نجات دیگران به 
ســیاه چال روانه کرد. می دانیم که قهرمانی در کار نیســت. بتمن نداریم. آن نوع 
امید، برای فیلم ها و قصه هاســت. برای روحیه دادن به مخاطب اســت. ولی ما 
می توانیم امید داشته باشیم، آن هم از نوع «جبری»اش برای حفظ خود کوشش 
کنیــم تا بتوانیم طاقت بیاوریم! همه می دانیــم روزی از این وضع برون خواهیم 
شد. هیچ شــرایطی، هیچ وقت، همان طورکه هست باقی نمانده و نخواهد ماند. 
و اگر شــرافتمان را حفظ کرده باشــیم، حتما طناب را برای نجــات دیگران هم 

خواهیم فرستاد.

کیانیان درباره دغدغه های این روزهایش رضا  گفت و گو با 
را نمی توان گرفت جلوی هنر 

بهناز شیربانی: رضا کیانیان در همه سال های رفته ثابت کرده است علاوه بر حضورش در عرصه تصویر، همواره دغدغه های اجتماعی دارد. فعالیت های گسترده اش در حوزه حفظ محیط زیست 
ازجمله مواردی اســت که حرکت های مردمی گسترده ای را در این عرصه شکل داده است و همچنان پیگیرش اســت. بهانه گفت وگو با رضا کیانیان، نامزدشدنش به عنوان بهترین بازیگر مکمل 
مرد برای فیلم «بچه مردم» در جشــنواره چهل و سوم فیلم فجر بود. صحبت های ما با او از همین جا آغاز شد و در ادامه درباره دیگر موضوعات اجتماعی گفت وگو کردیم که شما را به خواندن آن 

دعوت می کنیم:

 فیلم هــای کمدی که 
من  جای  هست،  الان 
اینکه  نه  نیست.  اینجا 
شأن من نیست، چون 
فیلم ها  ایــن  معتقدم 
سینما  باشند.  باید  هم 
باید رنگین کمانی برای 
تمــام اقشــار و مردم 
باشــد. باید همه شکل 
و  شــود  تولید  فیلمی 
هم  ژانرها  این  از  یکی 
زمانی  اســت.  کمدی 
که همه شــکل فیلمی 
برای مردم در دسترس 
مردم  زمان  آن  باشد، 
هســتند کــه تصمیم 
را  یکی  کدام  می گیرند 
خود  به  خــود  ببینند، 
برخــی از آنها فروش 

نمی رود

ایــران صاحــب یک 
ســینمای اجتماعــی 
هنوزم  البتــه  که  بود 
شکل  که  هســت  هم 
اصلا  و  بــود  ایــران 
هر  بود.  ایــران  برای 
می رفت،  جهان  جای 
تیتراژ  در  اینکه  بدون 
آن را ببینیــم، متوجه 
ایرانی  فیلم  می شدیم 
طیف هــای  اســت. 
مختلفی هم داشــت. 
از فیلم هــای آقــای 
تا  بــود  کیارســتمی 
اجتماعی  فیلم هــای 
فرهادی  آقای  ساخته 
یــا مجیــد مجیدی و 
خیلی از کارگردان های 
دیگــر. فیلم های آنها 

امضا داشتند

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
ع

یادداشت

فصل جدید در تعامل قوه قضا و کانون وکلا
علنی نبودن عمــده محاکم، تبصره ماده ۴۸، بحث وکلای زندانی 
فعــال خیــر عمومی، روندهــای برخی محاکم انقــلاب در عدم 
تفکیک جرم سیاســی از امنیتی و برخورد با برخی فعالان مدنی 
و رسانه ای و دادرســی های اختصاصی و اختفایی خلاف عدالت 
آیینی و برخی تخلفات ضابطین در تعقیب و تحقیق همه مواردی است که 
یک وکیل مســتقل می تواند گزارش دهد و به چالش بکشاند؛ به شرطی که 

بیم ابطال پروانه و مؤاخذه نداشته باشد.
۷. رئیــس قوه به درســتی وکالت را بازوی تقویت اعتمــاد عمومی به قضا 
دانســته و در بخشی از ســخنان، وکلا را «مؤثرترین عامل در زدودن ابهامات 
قضائی از ذهــن مردم» معرفی کردند که باید اســتنتاج کرد «وقتی وکیل با 
آزادی عمل و امنیت شــغلی، دفاعیات خود را ارائه می دهد، شهروندان به 

انصاف سیستم قضائی اطمینان بیشتری پیدا می کنند».
۸. درک راهبــردی از ضرورت تقویــت نهادهای مدنی در توســعه قضائی 
درخور توجه اســت. بااین حال، تحقق عملی این گزاره هــا نیازمند گام های 
ملموس تر اســت. قوه قضائیه باید با اصلاح رویه های دست وپاگیر، تضمین 
امنیت شغلی وکلای منتقد  و به رسمیت شناختن جایگاه نظارتی کانون وکلا، 
فضایــی فراهم کند که وکیل مســتقل نه به عنوان «مزاحــم»، بلکه به مثابه 

«همکارِ عدالت پرور» در ساختن دادگستری شایسته نقش آفرینی کند.
۹. امید اســت این گفتارها به اقداماتی عملی بینجامد که استقلال وکالت و 
تعامل سازنده با قوه قضائیه را از شعار به واقعیت تبدیل کند. نگاه قیم مآبانه 
و سلســله مراتبی به هم گرایی تعبیر نمی شــود. در کنار هم بودن قضاوت و 
وکالت یا به تعبیر سنتی کاخ و کانون، یعنی همه با هم برای ایران و دادگری 
و توسعه قضائی و حقوقی تلاش همکارانه و مودت بخش کنیم. مردم ایران 
شایسته بهترین ها هستند و امروز که ما وکیل و حقوق بان و قاضی و دادستان 
و مدیر هستیم، هر یک به فراخور جایگاه باید نقش درست خود را برای خیر 
عمومــی ایرانیان بازی کنیم و طرف حقیقت بایســتیم؛ فداکارانه و پرکارانه. 
به تعبیر کتاب مســتطاب تذکره الاولیاء «به رعایت حقوق نتوان رسید، الا به 
حراست قلوب» و به تعبیر حضرت حافظ «به قد و چهره هر آن کس که شاه 

خوبان شد/جهان بگیرد اگر دادگستری داند».

تصمیم مسعود؟!
....و به رتبه یازدهم در شاخص توسعه انسانی در منطقه سقوط 
کرده ایم و درآمد ناخالص ملی سرانه کشورمان به جای ۳۰ هزار 
دلار حدود پنج هزار و ۵۰۰ دلار یعنی حدود یك هفتم قطر و تنها 

کمی بالاتر از ترکمنستان، عراق، پاکستان و افغانستان قرار دارد.
۲- جدال گرایشــی غالب در نظام حکمرانی بــا جامعه که خود را در قالب 
«اســتیضاح وزیر اقتصاد» نشــان داد، اگرچه با موفقیت اســتیضاح کنندگان 
تمام شــد، اما واقعیت آن اســت که برنــده ای در این میــدان وجود ندارد. 
دولت شکســت خورد امــا مخالفان هم پیروز نشــدند. چراکه نه فقط آنکه 
مســئله بر جای خود باقی اســت بلکه با افزایش شــکاف درون سیســتم 
و به کمارفتــن پروژه وفاق باید منتظر تشــدید بحران اقتصــادی و به تبع آن 
بحران اجتماعی نیز بود. وضعیتــی بس دردناك برای مردمی که هم اکنون 
نیز تحت سخت ترین فشارهای اقتصادی گذران می کنند و هرروزه نیز از توان 
مادی، روحی و روانی آنان کاسته و در این بی افقی، بر درد و رنج آنان افزوده 
می شود. چنانکه گزارش اخیر مرکز آمار از رشد اقتصادی کشورمان در پاییز از 
رقم نازل ۱٫۶ درصدی حکایت می کند که پایین ترین میزان رشد فصلی از پاییز 
ســال ۱۳۹۹ به این سو محسوب می شــود. کاهش رشدی که طبق پژوهش 
صندوق بین المللی پول به واســطه بی ثباتی سیاسی و از طریق کاهش نرخ 
رشــد بهره وری بر رشــد اقتصادی اثر منفی می گذارد. چنانکه طبق گزارش 
«بانك جهانی شاخص ثبات سیاسی ایران در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ 
بالغ بــر ۰٫۷۷ واحد کاهش یافته و رتبه ایــران از رده ۱۸۰ جهان به ۱۹۴ در 

میان ۲۱۱ کشور سقوط کرده است (دنیای اقتصاد- ۱۲/۹/ ۱۴۰۳).
۳- آقای پزشکیان با توجه به اتفاق استیضاح (و البته استعفای محمدجواد 
ظریف) اکنون در معرض تصمیم گیری های بزرگ قرار دارد و شــاید ســه راه 
بیشــتر در مقابل خود ندارد: ادامه روند فعلی که چیزی جز ازدســت دادن 
آخریــن ســرمایه های اجتماعــی و افزایش ضعــف و ناکارآمدی ســاختار 
بوروکراتیك و مصلوب الاختیار شــدن در ســکانداری امور نیســت. راه دوم، 
شــانه خالی کردن از ادامه مســیر و واگذاری امور به کســانی که ادعای حل 
تمامی مســائل و مشــکلات و بهبودی زندگی مردم، علی رغم تشدید فضای 
تحریم ها در آینده نزدیك دارند و سومین راه، تداوم سکانداری امور با تقویت 
دولت و گشــودن مســیرهای جدید از طریق ارائه یك برنامه مشخص است؛ 
برنامه ای اضطراری مبتنی بر چارچوب علمی و فکری مشــخص و منسجم 
در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد قبول کلیت نظام 
حکمرانی، برنامه ای که حاصل تحلیلی جامع از مسائل و مشکلات و با درك 

وضعیت خاص و ویژه کشور باشد.
متأســفانه آنچه بیش از هرچیز تاکنون در دولت چهاردهم شــاهد بوده ایم، 
توصیه هــای اخلاقــی و درددل گونه با مــردم و نهادهــای حاکمیتی و... و 
در واقع جایگزینی توصیه های اخلاقی به جای «سیاســت گذاری اقتصادی و 
اجتماعی» بوده است. چنانکه در موضوع ناترازی سوخت به جای تبیین یك 
سیاســت مشــخص در این حوزه با توصیه جناب پزشکیان در خاموش کردن 
چراغ هــای اضافی و کاهــش دودرجــه ای و... و تعطیلــی ادارات و مراکز 
آموزشــی و... مواجه بوده ایم و اینکه قرار نیســت قیمت ســوخت افزایش 
یابد (آخرین آنها اظهارات ســخنگوی دولت – ۱۴۰۳/۱۱/۱۰) در حالی که بر 
هر کارشناس اقتصادی واضح اســت که بدون تغییر قیمت این حامل ها در 
چارچوب وجود ثبات سیاســی و پشتوانه قوی اعتماد اجتماعی و یك برنامه 
اصلاحات ســاختاری (و نه تغییر قیمت یك یــا چند حامل طبق رویه ای که 
تاکنون معمول بوده و به حوادث دردناکی از جمله در ســال ۹۸ منجر شد) 

نمی توان این ناترازی بزرگ را رفع و رجوع کرد.
دولت مقتدر و پاســخ گو، جامعه مشارکت جو و امیدوار و در تعامل با جهان، 
ســه ضلعی اســت که امکان گــذر از «راه باریــك آزادی» و نمایش ایرانی 
بافرهنگ و شــایق و لایق پیشــرفت و توســعه را در معرض دیــد جهانیان 
می گــذارد. «بخش عظیمی از ترقی بشــر به پیشــرفت در نقش و ظرفیت 
حکومت به منظور پاســخ گویی به چالش های جدیــد در عین قدرتمندتر و 
هوشــیارتر شدن جامعه بســتگی دارد» (راه باریك آزادی) تصمیم مسعود 

این است آیا؟!
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